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ي  سده يدر اروپا همانند يها جنبش ترينبيشاز  1936جنبش انقلابي اسپانيا در خلال تابستان تجربيات اجتماعي ـ اقتصادي 
جاي شوراهاي كارگري، هزاران كميته شكل گرفت تا  به ،1918يا آلمان در  1917بيستم فراتر رفت. اما برخلاف روسيه در 

 ] اسپانيا1ليبرتارين[قدرتمند متأثر از جنبش  هم اين نهادها را فراهم كند. اي پراكندهشدت  بهدموكراسي انقلابي جديد و بنيان 
فاشيستي و فروپاشي موقتي دولت رودررو  ينظامشورش كه با ني نانيازهاي عملي كارگران و دهقاي  نتيجههم و  بودند

  ]2بودند.[
  ها پيشينه

 ميان كارگران متشكل در اسپانيا بيستم ي ي نخست سده ها هدر ده ،ي كارگر بايد جامعه را اداره كنند اين ايده كه افراد طبقه
  بود.  اشاعه دادههاي آموزش عمومي و تبليغات  شكلانواع از طريق را ويژه اين مفهوم  بهرايج بود. جنبش ليبرتارين 

 هايي را و طرح ها ي آينده نداشت، بلكه هنگامي كه قرار بود برنامه تصوري يكسان از جامعهنه فقط  آنارشيسم اسپانيايي
اعتصاب هاي آنارشيستي براي انقلاب اجتماعي از  اي. استراتژي نه ايدئولوگي داشت و نه ايده ،تهيه كند پيشامديبراي چنين 

هاي  شكل ،ها . تمام جريانگسترده بودهاي مختلف اقدام مستقيم و قيام مسلحانه  اي تا شكل عمومي انقلابي توده
ي  هاي آينده ماركسيستدانستند.  انقلابي مي ي روژهــ خواه اتحاديه يا كمون شهري ــ مركز پرا ي سازمان  انگاشته پيش

تري  كارايي بسيار كمها،  در مقايسه با ليبرتارينهايي براي دموكراسي بورژوايي پيشنهاد كنند،  هنگامي كه قرار بود بديلاسپانيا 
و چيزي در حد همان ناپذير  اجتنابسوسياليسم را  )PSOE( »حزب كارگران سوسياليست اسپانيا«داشتند. ماركسيسمِ جبرباور 

  انقلاب بورژوايي بود، نه سوسياليسم.تكميل فوري ي  وظيفه }ها {از نگاه آن دانست؛ گرچه ميكنترل دولتي 
جمهوري «) براي براندازي PCEحزب كوچك كمونيست اسپانيا (فراخوان ، 1931با استقرار جمهوري در آوريل 

حال،  اعتنايي، اگر نگوييم خصومت، روبرو شد. بااين با بي ،خارجي نداشت)(كه وجود » شوراها«به » ي قدرت همه«و » بورژوايي
ي  هاي تحت رهبري اتحاديه اعتصابجناح راست با سركوب اشتياق عمومي براي دموكراسي پارلماني جديد ديري نپاييد. 

در بستري از بحران اقتصادي  )تي ـ م. ان اين به بعد سياز  ـ CNT( »كنفدراسيون ملي كار« آناركوسنديكاليست،
در دو  ، هر دوهاي آنارشيستي و سوسياليستي قدرتمند د. در نتيجه، جنبشمانع اصلاحات اجتماعي ش انهمند نظامتشديدشونده، 

  تر شدند.  راديكال جمهورينخست سال 
ـ از اين به FAI  آنارشيستي ايبرياهايي كه داخل فدراسيون  گروهويژه  ، بهتي ان سيدرون هاي آنارشيستي راديكال  گروه
و ژانويه تا  1932ي  ــ در ژانويه تي ان سيهايي از  اي تأثيرگذار بودند. بخش نحو فزاينده ) سازمان يافته بودند، بهبعد فاي
بود، پيشگام   »هاي انقلابي كميته«هاي مختلفي از  كردند كه شاهد ظهور شكل را آغاز اي  هاي مسلحانه ــ قيام 1933دسامبر 

فرانسيسكو لارخو رهبري  به  »انقلابي«، جناح چپ فاصلهكردند. در اين  ايفا نقشي مهم  1936نهادهاي مشابهي كه در 
ظهور كرد. درون جنبش سوسياليستي  ،هاي كارگري كار اتحاديه فعال كهنه، )Francisco Largo Caballero( رو كابايه

خواه  ، از متحدان جمهوري»سراسر سوسياليستي«دولتي برقراري قصد  به ،1933نوامبر  انتخابات فرا رسيدن باها  سوسياليست
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پيروزي  رو به كرد و ازاينتشويق سراسري انتخابات تحريم كارگران را به تي  ان سيشان جدا شده بودند. رهبري  بورژواي خرده
  ها ياري رساند.  راست

فاشيستي تحت حاكميت حزب  شبهرژيمي  ايجاد گاهي در مسير راستي صرفاً منزل باور رايج اين بود كه دولت جديد و دست
)، خواهد بود. سركوب خشن جنبش كارگري در آلمان و CEDA( »مستقل حقوق اسپانيايي كنفدراسيون«، مذهبيارتجاعي 

تواند كارگران را از سرنوشتي مشابه  اتريش اين باور را در چپ تشديد كرده بود كه تنها قيامي مسلحانه و انقلاب اجتماعي مي
و در  1933سامبر ، نخست در كاتالونيا در دواكنش به اين وضعيتدر » اتحادهاي كارگري عليه فاشيسم«در امان نگاه دارد. 

هاي موجود كارگري  . اين اتحادها مبتني بر نمايندگاني از سازمانشكل گرفت هاي پس از آن در بسياري از نقاط كشور ماه
) و Treintistas(تي  ان سيي »روها ميانه«هاي دگرانديش (پديدآورندگان حقيقي اتحادها)،  ها، كمونيست بودند: سوسياليست

  ).266ـ240، 1996ورگن هاي مستقل (د اتحاديه
. تنها داشتندفرآيند انقلابي  گونهپيرامون نقش دقيق اتحادها در هر ها توافق اندكي ي اتحاديه دهنده هاي تشكيل سازمان
ها از مركزيت شوراهاي كارگري در خلق  ) و تروتسكيستBOC( »بلوك كارگران و دهقانان« در دگرانديش هاي كمونيست

 ها ه با انتخاب تودبايست  ميها  معناي آن بود كه اتحاد بهچنين سياستي كردند.  ي سوسياليستي آينده دفاع مي جامعه
  هاي موجود.  تركيب نمايندگان سازمانبا و نه ، »دموكراتيك شوند«

 هاي قدرت آشكار كرد. با ورود حزب ارتجاعي ي ارگان مثابه پتانسيل اتحادها را بهها و  ديري نگذشت كه رخدادها محدوديت
منظور  ، حزب سوسياليست فراخواني براي اعتصاب عمومي به1934به دولت در اكتبر » كنفدراسيون اسپانيايي حقوق مستقل«

پايان  جز در آستورياس، به به ت كوتاهيدهي، در مديا سازمان روشن اعلام كرد. اعتصاب بدون رهبري» فاشيسم«سدكردن راه 
كرد ــ در تركيب با  كه بحران اقتصادي تهديدش مي مچتمع معدنيعنوان يك  رسيد. وضعيت منطقه {آستورياس} به

اعتصاب را  كرد ــ  ، از اتحادها حمايت ميتي ان سيهاي محلي همبستگي و اين امر كه كل جنبش كارگري، از جمله  سنت
سرعت به تنها قدرت  شد، كه به اشت. ارتباطات، فعاليت اقتصادي و دفاع نظامي با هماهنگي اتحادها انجام ميد فعال نگاه مي

ي ارتش در هم شكسته  انقلابي بدل شد. كمون آستورياس، كه پس از دو هفته مقاومت قهرمانانه با حمله يمنطقه و بنيان دولت
  عطفي در مسير جنگ و انقلاب بود. ي شد، نقطه

اهتمام جناح سوسيال دموكرات حزب كارگران سوسياليست و حزب كمونيست،  ، به1936در اوايل  انتخاباتبا فرا رسيدن 
 حزب وحدت ماركسيستي كارگران بورژوا تا خواه خرده از كل چپ شكل گرفت، كه از احزاب جمهوري ي خلق جبههائتلاف 

)POUM (هاي پس از آن هرگونه  شدن فزاينده در ماه ستر عمومي راديكاليزه] ب3گرفت.[ را در بر مي ـ از اين به بعد پوم
دموكراسي است زير سوال  بازتاب حمايت از ليبرال 1936در انتخابات  ي خلق جبههادعايي را مبني بر اينكه پيروزي انتخاباتي 

دست آورند و از  را به 1934اكتبر  طور جمعي رأي داده بودند تا عفو هزاران زنداني پس از اعتصاب برد. كارگران متشكل به مي
ها در  طور آناركوسنديكاليست هاي چپ و همين پيروزي راست جلوگيري كنند. فقدان هرگونه ابتكار از سوي سوسياليست

  وجود نداشت.  ي خلق جبههن بود كه هيچ بديل انتخاباتي براي آي وحدت به معناي  زمينه
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 ممكن راه تنها حكم در »انقلاب« از همچنان چپ هاي سوسياليست بودند، دولت در خواه جمهوري احزاب كه حالي در
 از نه سوسياليسم ها آن نگاه از. چيست مستلزم انقلاب اين كه نبود روشن هيچ. كردند مي حمايت كارگر ي طبقه روي پيش

ي خود با ديكتاتوري  نوبه به شد، كه آن را نيز رقرار ميديكتاتوري حزبي ب طريق از كه دموكراتيك، انتخابي شوراهاي طريق
خواهان با طيب خاطر  ي جمهوري نوعي باور داشتند كه پروژه ها به هاي چپ ــ آن گرفتند. انفعال سوسياليست پرولتاريا اشتباه مي

  . دهد كه چرا نقشي مستقل در انقلاب آتي نداشتند شان، تا حدي توضيح مي شكند ــ در تركيب با ابهام ايدئولوژيك در هم مي
 تصميم به ترك استراتژي شورش 1936اش در مه  ي خود آسيب زيادي از سركوب ديد، در كنگره نوبه كه به تي ان سي 

ي وقت كنگره به  گرفت. با اين حال عمده )UGT» (هاي كارگري سوسياليست فدراسيون اتحاديه«با » اتحاد انقلابي«نفع  به
مبتني بر حدود صد و پنجاه پيشنهاد از   ي ليبرتارين آينده اختصاص يافت. در اسناد نهايي ــ ارزيابي تصوراتش از جامعه

 داد.اي زندگي روزمره  پايه [ارگانيسم]  ي عنوان سازواره ــ كمون شهري جاي خود را به اتحاديه بههاي گوناگون  اتحاديه
ترين  بدون روشن كردن بنيادي« )،Xavier Paniagua( ي خاوير پانياگوا گفته ، بهرغم ژرفاي اين مناقشه تي به ان سي

  ). 272ـ265، 1982( دو ماه بعد پاي به انقلاب گذاشت »مفاهيم اقتصادي
  ها كميته

ضور هزاران كارگر مسلح ــ گرچه با حي متخاصم تقسيم كرد.  اسپانيا را به دو منطقه 1936ي  ژوئيه 18نظاميان در شورش 
نظامي را  خواه) و حتي گاردهاي شهري شبه ها، وفاداري گاردهاي هجومي (نيروي پليس جمهوري ــ در خيابان  هاي ناچيز سلاح

ميلي  ها با توجه به بي جنبش كارگري در انتظار ابتكار عمل مقامات بود، شورشيهنگامي كه تضمين كرد. در بسياري از مناطق 
درصد جمعيت و اغلب  60اي فوري كشور در حدود  خواه در توزيع اسلحه، اغلب پيروز بودند. تقسيم منطقه احزاب جمهوري

تر را در كنترل داشتند و  همها برخي مناطق كشاورزي م مناطق صنعتي اصلي را در كنترل جمهوري باقي گذاشت. شورشي
  طلبان را به دو پاره تقسيم كنند تا شمال از مركز و شرق جدا شود. ي سلطنت توانستند منطقه

تأثير كشاكش  شدت تحت زندگي روزمره به ت، تسهيلاخواه غلب زيربناهاي دولت جمهوريبا فروپاشي اديري نگذشت كه 
ترين  به فعال ،ر انقلابيظهو هاي آن منتقل شد. شركت در جنبش روبه سازمان ي كارگر و جنگ قرار گرفت و مستقيماً به طبقه

ها است.  توده حضورهاي محلي در كل حاكي از سطح بالاي  نبود: پژوهشمنحصر  يافته سازمان ي كارگرِ هاي طبقه شبخ
؛ دورگن 28، 2002اشتند (پوزو نقشي برجسته در بسيج پشت جبهه د رويژه، بسياري از زنان در آن هنگام براي نخستين با به

  ). 87ـ79، 2007
ترين جشن انقلاب در  بزرگ«آن را  )Chris Ealham( ، كانون انقلاب، شاهد چيزي بود كه كريس ايلهمبارسلون
تخصيص آن به نيازهاي عمومي گسترش بازها و  ي دارايي . كنترل كارگري تا مصادرهكند ميتوصيف  »ي بيستم اروپاي سده

در برخي از فقيرترين محلات شهر وجود داشت، و اين امر پيش از جنگ، فرهنگ مقاومت و اشغال فضاهاي شهري يافت. 
ها را اشغال كردند،  در ابعادي عظيم ساختمان ها فقط احزاب و اتحاديه ي دگرگوني اجتماعي را پديد آورد. نه بنيان فرآيند اوليه
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 ندها نيز به بيمارستان، مدرسه، رستوران عمومي، انبار و گاراژ بدل شد اختمانهاي ثروتمندان و ديگر س بلكه كليساها، خانه
  ).127ـ122، 113، 2005(

در بيش از نيمي از اسپانيا شكست داد، كودتاي نظامي را نظاميان شورش ي كارگر  ي طبقه مقاومت مسلحانه پس از آن كه
ترين  واسطه بي از يكيها،  در مناطقِ خارج از كنترل فاشيست خواهان فروپاشي تقريبي دولت جمهوريبه جنگ داخلي بدل شد. 

ها  اي قرار گرفت. اغلب اين كميته ي محلي و منطقه پيامدهاي پيروزي كارگران بود. در عوض، قدرت در اختيار هزاران كميته
  . ندشباهت داشت 1934و از اين لحاظ به اتحادهاي كارگران در سال  ندهاي موجود بود شامل نمايندگاني از سازمان

عهده گرفتند. در جاهايي كه  در بسياري از مناطق كاركردهاي دولت شهري را كه يكسره رو به نابودي بودند، بهها  كميته
از نخستين اعمال  يبودند. يكهاي انقلابي  شوراهاي شهري محلي به كار خود ادامه دادند، عموماً تابع يا تحت كنترل كميته

ردن ك ها در هر شهري سوزاندن اسناد مالكيت، تبديل كليسا (اگر به آتش كشيده نشده بود) به انبار يا گاراژ و اشتراكي كميته
  مثال خوبي است: تر مشابه بود. بارسلون رهاي بزرگها و شه ها بود. روند كار در شهرك زمين

هاي انقلابي محلات بدل شده بودند، در غياب هرگونه شعاري از هر سازماني  ه كميته، كه بتي ان سيهاي دفاعي  كميته
هاي  ها و سالن كرد، بيمارستان اي كه هر لحظه ايجاب مي و بدون هيچ نوع همياري فراتر از ابتكار عمل انقلابي

هاي شخصي را  ف كردند، خانهها را توقي ها و ساختمان ها، اسلحه ها، كاميون دهي كردند، ماشين سامانرا غذاخوري 
  ).80، 2007هاي تداركات آفريدند (گيامون  اي از كميته تفتيش و افراد مظنون را دستگير كردند و شبكه

  
ي خود را با مصادره يا دريافت  ها عموماً هزينه . آندادند ميتشكيل  يي فرعيها كميته ،براي اجراي اين وظايف گوناگوناغلب 

ها نشريات خود را داشتند كه همواره با تسلط بر  كردند. برخي كميته وكارهاي محلي تأمين مي از كسب» ماليات جنگي«
  بود. همراه كار محلي  هاي محافظه روزنامه

 يعني نيروي امنيتي خودها،  رويه و سركوب ضدانقلابي هاي بي عمدتاً براي پايان دادن به قتلها  ديري نگذشت كه كميته
راستي،  هاي دست گذاري كردند. قربانيان سركوب اغلب اعضاي سازمان را پايه» جبهه ميليشياي پشت«يا » نظارتيهاي  گشت«

ي  جبهه هاي جنگ در پشت ي اين سركوب در نخستين هفته داران و روحانيان بودند. ماهيت گسترده داران، كارخانه زمين
هاي بورژوا ـ دموكراتيك  اي بود؛ اين كاملاً در تقابل با وعده توده گرچه ناپسند، از راديكاليزاسيونِ ، بازتابيخواهان جمهوري

  بود.  ي خلق جبهه
. شدند جنگ هاي جبهه به اعزامي ميليشياي هاي ستون تجهيز و استخدام ي وظيفه دار عهده فوريت به همچنين ها كميته

ويژه نيروهايي  ، بهها شد. آن هم مي ارتش پيشين اعضاي شامل كه رسيد رزمنده هزار اهجصدوپن به سرعت به ميليشيا اين شمار
افرادي هاي چپ  شدند. خود نيروها يا سازمان دهي مي صورتي دموكراتيك سازمان عموماً به بودند،تي  ان سيكه تحت كنترل 

. ندرهبران جوخه و گروهان (معادل گروهبان يا سرجوخه) تقريباً هميشه انتخابي بود كردند؛ انتخاب ميافسران را  رديف هم
هاي دفاع كارگريِ پيش از جنگ بودند. افسرهاي  رهبران گروههمان اغلب  ،ها و واحدهاي ميليشيا رهبران غيرنظامي ستون
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ها نبود. بحث سياسي رايج بود اما زماني كه  رستهاي نقش مشاور نظامي داشتند. هيچ تفاوتي از نظر دستمزد يا رفتار ميان  حرفه
  . ندشد وچرا پذيرفته مي چون ها معمولاً بي گرفت فرمان عملي بايد صورت مي

از اين نهادها كه حيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي را كنترل  نمونه] صدها 4ها در كاتالونيا بود.[ ترين نظام كميته گسترده
، »ي مليشيا كميته«يا » يي دفاع كميته«، »ي ضدفاشيستي كميته«، »ي انقلابي كميته: «برگزيدندهاي مختلفي  كردند، نام مي

ها را  تر بود). همانند مناطق ديگر، اغلب اين كميته (كه در ساير نقاط اسپانيا رايج» ي خلق جبههي  كميته«و در موارد معدودي 
 حضور داشتندندرت  ها به تنها در روستاهاي كوچكي كه اين سازمان گذاري كرده بودند؛ پايه» از پايين«هاي كارگري  سازمان

هاي كارگري، يا ميليشيا يا شهروندان  نمايندگان را مجمعي از اعضاي سازمان ،انتخابات مستقيم برگزار شد. در چند منطقه
  مسلح انتخاب كردند. 

 Unió de( ي دهقانان محلي، اتحاديههاي كاتالونيا مسلط بود. بسته به شرايط  بر اكثر كميتهتي  ان سي

Rabassaires،( يحزب متحد سوسياليست« تأسيسِ و سازمان تازههاي كارگري سوسياليست  فدراسيون اتحاديه، پوم 
ها كنار  ها از كميته بورژوايي در مواردي در نخستين هفته ] احزاب خرده5تري داشتند.[ نمايندگان كم )PSUC( »كاتالونيا

خواه چپ در ساير نقاط اسپانيا،  هاي جمهوري نبودند. اما در مقايسه با سازمان» قدر كافي ضدفاشيستي به«چرا كه گذاشته شدند 
در برخي شهرهاي  وتي  ان سياي اصلي بود. بسياري از اعضاي آن در  حزب توده )ERCخواه كاتالونيا ( حزب بزرگ جمهوري

، خواه كاتالونيا حزب جمهوريهاي  فعال بودند. ويژگي 1936ي  در ژوئيهنظاميان شورش در مقاومت برابر  خارج از بارسلون
  دهد.  در تحكيم مجدد تأثيرش توضيح مي را اش هاي آتي و توانايي اش در هفته پذيري انعطاف

كه ديري نگذشت بر اساس  بود )Lleida( اقتدار نهادي در كاتالونيا شهر لييدانابودي هاي  ترين مثال روشن از يكي
و خواه كاتالونيا  حزب بزرگ جمهوريجا  اهميتي استراتژيك پيدا كرد. در آن ي آراگون حكم توقفگاهي براي جبههدر  ،موقعيتش
تعيين كرد كه تنها پوم كنار گذاشته شدند؛ تأثير  بود، ي شهر كننده اداره ، كه ديگرخلقي  از كميته» بورژوايي«زاب ديگر اح
ــ در حقيقت يك  اتحاديه هاي ارگر در كميته نماينده داشته باشند. مجمع عمومي كميتهي ك هاي متعلق به طبقه سازمان

رساند. نخستين ديوان محاكمات مردمي در  به تصويب مي كرد و مي پيرامون تصميمات كميته بحث  ــ» پارلمان كارگري«
ها را در  خيابان »بريگاد اجتماعي كارگران«ي دشمنان جمهوري، در ماه اوت در لييدا تشكيل شد؛  كاتالونيا، براي داوري درباره
نيز ي مديريت شهري  تهكمي ،تداركاتهاي فرعي كشاورزي و  كميتهسيس با تأكرد.  ها را تعقيب مي كنترل داشت و ضدانقلابي

  ).76ـ71، 2005جايگزين شوراي شهر شد (ساگس 
خواهان اكثريت را در  رغم حضور جمهوري هاي مهم در كاتالونيا، به در واقع، تقريباً در تمام كميتهي كارگر  هاي طبقه سازمان

گرايش  ي خلق جبههثريت معمولاً به برقرار بود، اك ي خلق جبهههاي انقلابي و  دست داشتند. اما اگر تمايزي ميان سازمان
تي  ان سيهاي كارگري بودند؛  در كل متعلق به سازمان ،ي مهم دفاع سابادل كميتهداشت. براي مثال، نه نماينده از يازده عضو 

  چهار نماينده داشتند. فقط  طور مشخص بهپوم و 
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ها  . برخي از آنندگذاري شد روزهاي جنگ پايه هاي محلي، در نخستين علاوه بر كميتهاي و استاني نيز  نهادهاي منطقه
يا شوراي آراگون،  )،Vizcaya( كايا)، خونتاي ويسCCMA( »ي مركزي ميليشياي ضدفاشيستي كاتالونيا كميته«مانند 
طيف  ،در يك سو :سه نوع بودندمشتمل بر اساساً  خلقهاي  را داشتند. اين كميته» هاي حقيقتاً خودگردان دولت«نقش 
قدرتمندترين سازمان كه  يهاي اي كه حول فرماندار غيرنظامي تشكيل شده بودند، و در سوي ديگر كميته منطقه خلقهاي  جبهه

  ).43ـ42، 38، 1982(بروئه  كرد بيشترين تأثير را اعمال مي هادر آنمنطقه 
ي  از دولت پرولتري معرفي شده، در سايه شكل نارسيي مركزي ميليشياي ضدفاشيستي كاتالونيا، كه اغلب همچون  كميته

لويي . اندازي شد راه هاي چپ و كارگري ژوئيه با نمايندگاني از تمامي سازمان 21در  )Generalitat( حمايت دولت كاتالونيا
بخش بيرون از دولتش كه  رئيس دولت كاتالونيا، اميدوار بود با خلق نهادهاي وحدت، )Lluis Companys( كومپانيس

ي  العاده پلنوم فوقنظاميان را هدايت كند.  شورش، مقاومت در برابر بودها پذيرفتني  همين دليل براي آناركوسنديكاليست به
ي مركزي ميليشياي ضدفاشيستي كاتالونيا و رد امكان كسب  گيري كميته تر در همان روز به پذيرش شكل پيشتي  ان سي

ها اكثريت  بود. آناركوسنديكاليست» ديكتاتوري ليبرتارين«معناي برقراري  رأي داده بود، چرا كه به )»در هر صورتي(«قدرت 
كردند، چرا كه باور داشتند انقلاب با  تلقي نمي يي مركزي ميليشياي ضدفاشيستي كاتالونيا را تهديد در كميته ي خلق جبهه

  ]6شان در امان است.[ اتكا به نيروي نظامي
، اما در عمل پس از اين نبود كه جايگزين دولت كاتالونيا شود كزي ميليشياي ضدفاشيستيي مر ي كميته دهش هدف اعلام

كزي ي مر ها، كميته هبر آنارشيستر )،Adad de Santillán( آداد د سانتياني  گفته مدت كوتاهي اين كار را انجام داد. به
هاي  و خارجه [را در كنترل داشت] و فعاليتكشور ت روزا ت جنگ [كاتالونيا]،روزا«زمان  هم ميليشياي ضدفاشيستي

نقل از  بود (به» لي قدرت مردمترين تج ي مركزي مشروع كرد. كميته هاي اقتصادي و فرهنگي مشابه را مديريت مي سازمان
كات و ارسال دهي، تدار همكاري در سازمانعلاوه بر ي مركزي ميليشياي ضدفاشيستي كاتالونيا  ). كميته390، 1982ر كنبر

 را نيز تر ازهمه، تداركات غيرنظامي و امنيت هاي فرعي ترابري، بهداشت، آموزش، و مهم هاي ميليشيا به جبهه، كميته ستون
  تشكيل داد. 

گذاري كرد كه  را پايه» هاي نظارت گشت«بود و بلافاصله » نظم انقلابي«ي مركزي صيانت از  نخستين حكم كميته
يكي از پايدارترين  ها ] گشت7، براي برقراري نظم بود.[تي ان سيهاي چپ، اما اساساً اعضاي  سازمانمتشكل از اعضاي تمام 

اي ناخوشايند از قدرت انقلابي  روتر مردم، نمونه هاي ميانه از نگاه بخشها  گشت. ندبود ادهاي انقلاب پرولتري در بارسلوننم
ها، دادگاه خود را  يك از سازمان هيچ با ها، بدون توافق يافته بود. گشت خودمختارشان افزايش ، قدرتي كه با وضعيت نيمهندبود

هاي  ها و كميته و ديگر سازمانتي  ان سيها،  ها اجرا كنند. علاوه بر گشت ضدانقلابيي  بارهتأسيس كردند تا عدالت را در 
  محلات هم واحدهاي امنيتي مسلح خود را داشتند. 



8 
 

هماهنگي در انقلاب [و] «ي مركزي ميليشياي ضدفاشيستي، شوراي اقتصاد كاتالونيا را براي  هموازات كميت دولت كاتالونيا به
فعاليت تي  ان سيي  گذاري كرد. در عمل شوراي اقتصاد مستقل از دولت كاتالونيا و تحت سلطه پايه» اشتراكي كردن اقتصاد

  ).2006كرد (سندرا 
 و كند، اعمال بارسلون از خارج محلي هاي كميته بر را اقتدارش وشيدك كاتالونيا ضدفاشيستي ميليشياي مركزي ي كميته

 هاي سازمان تمام شامل كه را هايي كميته و دنباش داشته استخدامي نهادهايي از فراتر نقشي نبايد ها آن داشت اصرار
 به هنوز محلي نهادهاي اغلب بود؛ محدود زمينه اين در مركزي ي كميته موفقيت. شناخت نمي رسميت به ندنبود ضدفاشيستي

 مركزي ي كميته در كه بودند نهادهايي همان از نمايندگاني بر مبتني كه هنگامي حتي داشتند، خودمختاري زيادي ميزان
   .داشتند حضور كاتالونيا ضدفاشيستي ميليشياي
 و اقتصادي سياسي، كنترل از متفاوتي درجات ،خواه جمهوري ي منطقه ديگر نقاط در مختلف استاني و اي منطقه هاي كميته

 و ي خلق جبهه ي برنامه كه بود احزابي بر متكي) CEP( »خلق اجرايي ي كميته« والنسيا در. داشتند نظامي
 نماينده چهار اي منطقه و خواه جمهوري احزاب و نماينده هنُ كارگري هاي سازمان بودند؛ كرده امضا را ها آناركوسنديكاليست

 ديري اما. شد خلق اجرايي ي كميته انحلال خواستار كه كرد منصوب شهر در رقيبي خونتاي مادريد در مركزي دولت. داشتند
 به وادار خونتا خود شورشيان، كنترل تحت سنگرهاي به خلق اجرايي ي كميته نيروهاي يورش با ژوئيه پايان در كه نگذشت

  :كند عملي را وظايف ترين مبرم تا داد تشكيل هايي كميسيون و بود شهريگانه قدرت  ديگر خلق اجرايي ي كميته. شد استعفا
 كشاورزي، ارتباطات، و طبوعاتم تبليغات، جنگ، و ميليشيا ماليات، و داري بانك دادگستري، بهداشت، ترابري، تداركات،
به  تا داد تشكيل ها اتحاديه از نمايندگاني با اقتصادي شورايي 1936 نوامبر اوايل در خلق اجرايي ي كميته. صنعت و بازرگاني،

 بيش يا كرد مي حمايت ها شورشي از مالك ها آن در كه كاري هاي محيط تمام به را كردن اشتراكي وبپردازد  توليد ريزي برنامه
 شمار به توجه بدون را اي مصادره وكارهاي كسب ي اداره محلي ي اتحاديه هر واقعيت در. دهد ، گسترشداشت كارگر پنجاه از

 خاصي موفقيت ،اش كاتالان همتاي همانند خلق اجرايي ي كميته هاي تلاش. گرفت عهده به مالك سياسي گرايش يا كارگران
  ). 385 ،67 ،21 ،1983 بوش ؛73ـ32 ،1986 خيرونا( نداشت منطقه محلي متنوعِ نهايت بي هاي كميته هماهنگي در

 صدق نيز مورسيا خصوص درامر  اين. بودند خود قدرت تحميل براي تلاش در مناطق برخي در رقيب هاي كميته اين دو
ها؛ و ديگري  سوسياليست رهبري به استان، مركز يعني كشاورزي، و اداري مركز در يكي  :داشت عمده ي كميته دو كه كرد مي

). در 1999ها (گنسالس مارتينس  رهبري آناركوسنديكاليست به )،Cartegena( در مركز صنعتي و بازرگاني، كارتاخنا
ي  ها؛ و كميته سوسياليستتحت كنترل  )،Sama( ي استاني در ساما ي رقيب در كار بودند: كميته آستورياس هم دو كميته

». داشتندها بر آن تسلط  آنارشيست«خواهان بود،  ها و جمهوري كه گرچه شامل سوسياليست )،Gijon( يخونجنگ در خ
ها بر  هاي ميانجي پرشماري در سطح محلات و كارخانه كنترل داشت و كميته تحت يخون ساحل و نواحي اطراف راخي  كميته

، 2005؛ رادكليف 88، 37، 1986و ديگران  يسكردند (گنسالس مون پا كرده بود كه امنيت، خدمات و صنعت را اداره مي
134 .(  
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 ،در آن منطقه  مندترين كميتهقدرت). 489، 1996هاي مختلف بود (بركنر  در اندلس مانع وحدت كميتههاي محلي  سنت
هاي كارگري در اين  رفت. سازمان ي شهر فراتر مي سختي از محدوده بهقدرتش ي امنيت عمومي مالاگا بود، هرچند  كميته

مبارزان متعلق به آن اغلب  كننده داشت، چرا كه قشي تعييننتي  ان سيهاي ديگر غالب بودند.  چون اغلب كميته كميته نيز هم
كرد. گرچه دولت شهري مالاگا همچنان وجود داشت، و از  بود و حيات اقتصادي را كنترل ميبرخوردار اي  حمايت تودهاز بودند، 
از سهيم شدن در دولت سر   خواه ــ ي جمهوري ــ برخلاف بسياري نقاط ديگر در منطقهتي  ان سيگراها خالي شده بود،  راست

  ).145ـ138، 1988، نادال 161، 1969اثر كرد (لورنسو  باز زد و آن را بي
شد. اين شورا در پلنوم  كاملاً استثنايي محسوب مي ،ها بود آنارشيست اختيارفقط در  اابتد شوراي آراگون از اين لحاظ كه از

هاي اقتصادي،  هدايت فعاليت«هاي ميليشيا در منطقه و  ستون» هاي اطافر«ها در اوايل اكتبر با هدف پايان دادن به  اتحاديه
ها  پليس خود را سازمان داد، به تقاضانامه ايجاد شد. شورابخش تشكيل شده بود؛ به اين منظور هفت » اجتماعي و سياسي

ي از نفت، بادام و زعفران و مهم مي اقتصاد اعمال كرد، بر صادارات حج براي ادارهناپذيري  انعطافپاسخ داد، سازوكارهاي 
كار گرفت (بركنر  بهتي  ان سيهاي خود را براي تحكيم قدرت  تر از همه سازوبرگ واردات ديگر محصولات نظارت كرد، و مهم

   ).430ـ418؛ 170ـ133، 1982
  كردن  اشتراكي

اصيل خود را  سرشت ،هر انقلابي«ي فدراسيون سوسياليستي كارگران مزرعه در والنسيا اعلام كرد:  روزنامه 1937در ژوئن 
(كاسانووا » كلكتيوها اين سرشت در انگلستان پارلمان بود، در فرانسه حقوق بشر، در روسيه شورا؛ [در انقلاب ما] ...  دارد:

كنترل كارگري و دموكراسي ي  دربارهترين مثال  روشن ،ي كشاورزي، صنعت و خدمات كردن گسترده اشتراكي). 79، 1988
هاي مختلفي پيش  و پيشينه متفاوت بودي ديگر  اي به منطقه در خلال انقلاب اسپانيا بود. ماهيت اين فرآيند از منطقه مستقيم

ي جنگ، و  با شرايط ويژهانطباق تند: تداوم كار توليد و خدمات، نهايت عملي داش از جنگ داشت. اغلب كلكتيوها هدفي بي
  جبهه. پشتتجميع مزارع براي تأمين غذاي جبهه و 

كردن،  اشتراكيكردن،  اجتماعيبودند:  خواه ت كارگران و مقامات جمهوريهاي مختلف دخال خدمات و صنعت تابع شكل
هاي مختلف اساساً حامي  كردن. كارفرماهاي متأثر از اين شكل مليها به شهرداري و  كنترل كارگري، تعاوني، انتقال دارايي

ها فارغ از گرايش سياسي مالكان تصرف شدند. در مواردي كه كارفرماها و مديران بر  گاهنظاميان بودند، گرچه برخي بن شورش
  كردند.  كار مي ،سر كار ماندند معمولاً در مقام تكنسين و مشاور

كاتالونيا، والنسيا، و شهرهايي چون مالاگا و  ، يعنيشد محسوب ميترين نيرو  قويتي  ان سيكردن در مناطقي كه  اشتراكي
اين نرخ به حدود  ت و خدمات مصادره شد؛ در بارسلوندرصد كل صنع 40. در كاتالونيا ناطق ديگر رايج بودبيش از مخنا، كارتا
هاي  زمان با نخستين روزهاي شورش نظاميان و حتي پيش از انتشار دستورالعمل ها هم درصد رسيد. تصرف اغلب شركت 80
 گران در صنعت و خدمات در بارسلونتوجهي از كار حاكي است اكثريت قابلبه اعضايش براي اين كار بود. شواهد تي  ان سي

نظاميان، به مالكيت  شورشمخالفت با ضمن بورژوازي، كارگزاران دولتي و كاركنان فني،  كردن بودند. خرده اشتراكيحامي 



10 
 

ها  دولت كاتالونيا و اتحاديه ي تسليحات را كردن، يك كارخانه اشتراكيزمان با  خصوصي و كنترل دولتي گرايش داشتند. هم
  بود.  {كاتالونيا} كردند اما كنترل آن در دست دولت مديريت مي
، بعدهاي  توليد اقتصادي بود. در تمام ماه كردنِ اجتماعيابزاري براي رسيدن به هدف  ،كردن اشتراكي ،تي ان سي به نظر

استقرار بنيان اقتصاد جديد تنظيم كردند. در سطح شهري و هايي براي  اي نقشه هاي محلي و منطقه آناركوسنديكاليست
كردن هرگونه  اجتماعي ،هايي هايي براي توليد تعاوني درآمدند. هدف چنين انجمن شكل انجمن اي بسياري از صنايع به منطقه

  مي باشد. عمومنافع تابع سود يب توليد و صنعت بود كه به اين ترت
هاي  ند، شركتكارفرماي پيشين بود معدودي سفيد و در موارد آبي و يقه ان يقهكه شامل نمايندگشوراهاي كارخانه 

اي موجود انتخاب  اي يا بر اساس نهادهاي اتحاديه هاي توده . اين شوراها از طريق نشستكردند شده را اداره مي اشتراكي
هايي فرعي نيز  . كميتهدر آن دخالت كنند دو فعالان موجو  رهبران اتحاديه داشتند كهپس از انتخاب تمايل حتي ، اما شدند مي

مراقب باشند تا  هاي مستقل اتحاديه كميتهقرار بود . گرچه ندي كلكتيو بود هاي مختلف اداره كه درگير سويه ندوجود داشت
ي اين كار  عهدهز شرايط كاري بدتر نشود، در عمل با توجه به ميزان درگيري اتحاديه در مديريت كلكتيوها نتوانستند همواره ا

مختلف تفاوت داشت. در كل،  هاي كاريِ ي كنترل در محيط گيري يا اداره مشاركت نيروي كار در تصميم برآيند. سطح
با هدف اجتناب از ظهور بوروكراسي داخلي، به كار در سالن كارخانه اغلب اعضاي شوراي كارخانه گيري ساده شده بود؛  تصميم

  كردند.  اي خود مزد دريافت مي ضعيت حرفهدادند و بر اساس و ادامه مي
 حقوق هاي برنامه ورط همين و شد، برقرار پزشكي خدمات. كردند حركت دستمزدها تفاوت كاهش سوي به كلكتيوها اكثريت
اندازي شد كه بازتاب ورود زنان به صنعت بود. آموزش و تحصيل نيز توسعه يافت  هايي راه در مواردي مهد كودك. بازنشستگي

استخدام شدند  ،»ها، قماربازها و بوكسورها فروش تن«بودند، نظير » بار هاي زيان فعاليت«تر درگير  گاه افرادي كه پيش گه و
  ).136، 2002(كاستلز 

به نصف  1937توليد صنعتي در پايان   غايت ناخوشايند صورت گرفت ــ نعت و خدمات در شرايطي بهصكردن  اشتراكي
كار در سن ونقل، و فقدان مردان  از هم گسيختگي بازرگاني و حمل بازارها، در ، زيانكمبود مواد خام سقوط كرده بود. جنگ به

هاي مالي را  دشواري ،پرداخت دستمزدهاي دولتي انجاميد (كه تاحدي با ورود زنان به فرآيند كاري جبران شد). تأخير يا عدم
هاي ديگر ناشي از مخالفت كاركنان فني  ي نظامي سازگار شود. دشواريتشديد كرد. همچنين لازم بود توليد براي تأمين نيازها

ي  تر بود. همچنين مشكلاتي در زمينه خواهانه كم برخي اقدامات نظير ساختار مزدي برابري دستكردن يا  اشتراكيسفيد با  هقو ي
  ). 135، 2002ي اجراي وظايف مديريتي نبودند (كاستلز  و بسياري از كارگران آماده بروز كرد تلاشفقدان انضباط و 

ويژه هنگامي كه در  آوري كارآمد از آب درآمدند، به شگفت زطر به ،رغم تمامي اين موانع بهبسياري از كلكتيوهاي شهري 
اعمال كردند: براي مثال مديريتي و ساختاري  ها علاوه بر بهبود كلي شرايط كاري، اصلاحات آمدند. آن ها گرد هم مي انجمن

گري رخ داد: توليدكنندگان و  را تسهيل كرد. كاهشي شديد نيز در واسطه گيريكه دفترداري و آمار تمركز حسابداري
 ي بازرگانيدجايگزيني واردات براي غلبه بر نابو نيز و هاي عمراني تر برقرار كردند. پژوهش كنندگان ارتباطي نزديك مصرف
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در وضعيت  ،پس از بازگشت به مالكان در پايان جنگ هاصنعتي و انبارهاي  . در برخي موارد، كارگاه، تشويق شدناشي از جنگ
  . ندبهتري نسبت به پيش از تصرف بود

يك و نيم ، 1937تا سال كلكتيو مختلف  1500ها بود. بيش از  كردن در زمين اشتراكيروي فرآيند  ترين پيش بيش
كردن كشاورزي بودند، صدها كلكتيو هم در  اشتراكي. گرچه آراگون شرقي و لوانت مراكز اصلي ندداد را پوشش مي ميليون نفر

، يا بر ندتعلق داشتها  داران بزرگ يا طرفداران فاشيست شده به زمين هاي اشتراكي اندلس و كاستيل نو وجود داشت. اغلب زمين
دهقانان و كردن از بيرون تحميل شد،  اشتراكيگاهي كه  . با اينندشد د تصرف ميهاي خرد موجو ي زمين اساس ادغام داوطلبانه

  ).1988، 1985؛ كاسانووا 1983خود ابتكار عمل را در دست داشتند (بوش موارد در اغلب كارگران كشاورزي 
آلات  كود، بذر و ماشينمانند نيازهاي ضروري كرد و برخي از  كلكتيوهاي كشاورزي را اداره ميعموماً اي انتخابي  كميته

 كت داشتند. مدارس و مراكز فرهنگيها مشار در بسياري از آنگران و بازرگانان نيز  صنعت. ي عمومي درآمد تحت استفاده
بلكه  ،كردند مي. اغلب كلكتيوها خود را به موضوعات اقتصادي محدود نندراه افتاد و كارزارهاي سوادآموزي به ندتأسيس شد

  گرفتند.  ميعهده  حيات اقتصادي، اجتماعي و سياسي روستا را در كل بهعموماً مسئوليت 
رسميت شناخت، اما در عمل برخي افراد   بهانفرادي ي كشت  هاي خرد را در ادامه در ظاهر حق مالكان داراييتي  ان سي

گرايش به رد يا حمايت از  ،شان ). دهقانان بسته به منافع طبقاتي542ـ541، 1996وادار به كار اشتراكي شدند (برنكر 
بودند. براي مثال، در والنسيا  روند اشتراكي زمين بيش از همه علاقمند بيفهم بود كه فقرا و افراد  كردن داشتند، و قابل اشتراكي

كردند.  مخالفت ميبشدت   كار با آن مالكان محافظه كردن بودند، اما خرده اشتراكيداران و كارگران حامي  دهقانان فقيرتر، نسق
كردن بيشتر در مناطقي  اشتراكيو نداشتند  انفرادي متمايز بود؛ اغلب دهقانان تمايلي به كنار گذاشتن كشتاي  نمونهكاتالونيا 

داران خرد و  از اين لحاظ غيرمعمول بود كه زمين )Jaen( داران فقير بودند. استان خائن داران يا اجاره صورت گرفت كه نسق
  ). 1979دار به كلكتيوها پيوستند (گاريدو گنسالس  داران و كشاورزان اجاره سقحال در كنار ن ميانه

در هاي معدودي از كمونيسم ليبرتارين  نمونها اشغال زمين وجود نداشت. كردن ي اشتراكياي در  در والنسيا هيچ پيشينه
توان در بستر  را تنها مي 1936كردن در  اشتراكيبه اجرا درآمد. بنابراين موج 1933ي  ها در ژانويه شورش آنارشيست خلال
از تجربيات  عاي متنو گسترهداشتند و با هم هاي بسياري  كلكتيوِ والنسيا تفاوت 343براين،  ي جنگ درك كرد. علاوه ويژه

و  بازارهادر ن زيا، مدآرغم مشكلات هماهنگي، ترابري ناكار همه، به . بااينندگرفت عيار را در بر مي هاي تمام ليبرتارين تا تعاوني
  ).151، 1969ها را در اين منطقه يافت (لورنسو  كارآمدترين كلكتيوشد  ميها  ي اتحاديه گفته فقدان كود، به

درگير آن بودند در اندلس، كاستيل و هاي كارگري سوسياليست  فدراسيون اتحاديهو تي  ان سيكردن كشاورزي كه  اشتراكي 
پيش از جنگ ي خود گنجاند؛  كردن را در برنامه اشتراكي ،فدراسيون سوسياليستي كارگران زمينمورسيا نيز رخ داد. در اندلس، 

  وجود داشت. جا  در آن) latifundio( نواحي املاك بزرگ
هنگام شروع جنگ داخلي گسترش يافت. در سراسر منطقه  رونداين تر در كاستيل نيز انجام شده بود.  كردن پيش اشتراكي

كردن  اشتراكيي  فرآيند اساساً خودانگيخته ،كه پيشتر مسلط بودهاي كارگري سوسياليست  فدراسيون اتحاديهويژه  ها، به اتحاديه
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اعضايش  ،در ابتداي جنگ حضور ناچيزي در كاستيل داشت اما در ده ماه نخست جنگ ،تي ان سيعهده گرفتند. در مقابل  را به
 455مورد از  186ها  . در نهايت آناركوسنديكاليست، افزايش يافتويژه در ميان مالكان خرد به ،از سه هزار نفر به صدهزار نفر

كلكتيوها ... چنان متداول و خودانگيخته بودند «ي سزار لورنسو، در اندلس و كاستيل  گفته كردند. به كلكتيو منطقه را اداره مي
خواه برخي اوقات  ي اعضاي حزب كمونيست اسپانيا و احزاب جمهوريدر نتيجه حت» ها را نداشت. كه كسي ياراي مخالفت با آن

  ).160، 1969؛ لورنسو 1985در كلكتيوها مشاركت داشتند (رودريگو گونسالس 
كردن از  اشتراكيجا  نفر وجود داشت. در آن 300.000كلكتيو با حضور  450تقريباً  1937ي  در آراگون شرقي تا فوريه

ها موجب  هاي پيش از جنگ بين اتحاديه ود. براي مثال، برخلاف بسياري مناطق ديگر، هماورديهاي مختلف متفاوت ب جنبه
ها را نه خود دهقانان  كردن زمين اشتراكيها با اين فرآيند مخالفت كنند. اين ادعا نيز بارها مطرح شده كه  شد سوسياليست

هايي  كردن در آراگون متأثر از انقلابي اشتراكيخوليان كاسانووا، ي  گفته محلي، بلكه ميليشياي آنارشيست كاتالونيا آغاز كرد. به
مالك آراگون. شواهد موجود حاكي از سطوح  زمين بود تا دهقانان خرده هايشان بيشتر مناسب كارگران بي شهري بود كه نظريه

ي نظير ساختار طبقاتي و نوع بودن كشاورزي به عوامل »خودانگيخته«يا » تحميلي«كردن است؛  اشتراكيمختلف پذيرش فرآيند 
تر از حضور  خواهان در منطقه بسيار مهم جمهوري مشروعيتگيرد كه زوال  مالكيت زمين وابسته بود. در كل، كاسانووا نتيجه مي

تي  ان سيجبهه و مناطقي بود كه  يكردن در نزديك اشتراكيترين فشار بيروني براي  بيشبود. تي  ان سي ي ميليشياي مسلحانه
  ).129ـ119، 1985؛ كاسانووا 521، 1996حضور نداشت (برنكر  ها در آن از جنگ پيش

 اين در پاشيدگي كامل دولت و روستاها اغلب فقر بازتاب كه داد، رخ آراگون در كردن اشتراكي هاي تجربه ترين راديكال
 ناشي نهاين امر  شده، فرض اغلب چه آن برخلاف. ندشد پول جايگزين ها حواله نظامي نواحي از بسياري در ،رو ازاين. بود منطقه

ري وعلت غياب دولت و ماهيت معيشتي اقتصاد محلي بود كه استفاده از پول نقد را غيرضر به بلكه ايدئولوژيك، دلايل از
  . ندشد كرد. اجناس و غذا بر اساس نيازهاي روستاييان توزيع مي مي

 اختيار انسانيمعطوف به   يها نشد. براي افرادي كه آرما گذاري مي سرمايههرگونه مازاد توليدي بار ديگر در كلكتيو 
 لحاظ كه هم به داشت، جريان» اشتراك فقر«  قوي به و ي اخلاقيگرايش ،كردن اشتراكي در بستر فرايند ،] داشتندليبرتارين[

ي كلكتيوها داشتند و  زنان مشاركت كمي در اداره ،حال . بااينبه لحاظ اقتصادي عملي بود و هماهميت داشت ايدئولوژيك 
راه سد حتي در آراگون انقلابياست كه  يهاي گر محدوديت كردند كه نمايان از مردان دريافت مي يتر اغلب حداقل دستمزد كم

   .گرفته بودخواهي قرار  برابري
هاي  ي اتحاديه ، معمولاً بر عهدهويژه در نخستين سال جنگ اي، به هماهنگي كلكتيوهاي كشاورزي در سطح منطقه 

هاي  ترين نوع اين سازمان انهدهي توليد بسط دادند. والنسيا مركز بلندپرواز براي بهبود و سامانرا  يهاي كشاورزي بود كه برنامه
 كرد و واردات و ] شوراي آراگون مصرف و توليد را كنترل مي7كرد.[ اي بود كه در حجم عظيمي مركبات صادر مي منطقه

  داد. انتقال مي )Tarragona( صادرات را از طريق بندر تاراگونا
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جا كه هيچ منبع دست اولي برجا نمانده، دشوار بتوان تعيين كرد كلكتيوهاي كشاورزي تا چه ميزان اثربخش بودند؛ با  از آن
طور  بود اما به خودكفاكشاورزي كمابيش ميزان محصولات در نظر آوردن شرايط عيني ناسازگار، اغلب شواهد حاكي است كه 

  هاي انقلابي كافي نبود.  دواندن اين تجربه توان گفت زمان براي ريشه خلاصه مي
  بازسازي دولت

هاي درون چپ قرار داشت. با  تأثير وضعيت نظامي و جريان تحت ،خواه در جريان بود جمهوري در بسياري از مناطقِ انقلابي كه
بشكند. براي اجتناب از شكست، فقدان اقتدار  ، احتمال داشت ارتش فاشيستي، جمهوري را درهم1936فرا رسيدن پاييز 

معناي دست  اين به] 8[ي خلق جبههشد. از نگاه احزاب  دهي ارتش جمهوري بايد حل مي هاي سازمان متمركز نيرومند و كاستي
دانستند كه  مي از كساني   هاي خارجي ويژه دموكراسي بهطبقات مياني و   شستن از انقلابي بود كه آن را روي برگرداندن

ها عليه  دادن ائتلافي با اين دموكراسي ت شوروي، بنا به هدفش براي شكل. دولها تسليحات بگيرند اميدوار بودند از آن
  اي را شرطي براي ارسال تسليحات به جمهوري قرار دادند.  كارگيري چنين سياست غيرانقلابي هاي فاشيستي، به قدرت
ترين  بود. فوري 1936 سپتامبر 4رو در  تشكيل دولتي جديد به رهبري لارخو كابايه ،انقلابراندن  به عقبستين گام در نخ
ناكارآمدي ادعايي ميليشياهاي مخالفت با ، در خلق، ارتش منظمتضمين انحصار در نيروهاي مسلح بود. ايجاد ارتشي  هدف

در  ردهانبويژه در  ها، به ر رويارويي با سربازان ماهرترِ تحت فرماندهي فاشيستهاي ميليشياها د . محدوديتارائه شدانقلابي 
، اما شدنددهي متمركز  فرمان خواستارنيز پوم و تي  ان سيها  بود. براي غلبه بر اين ضعف باز، نمايان شده و فضاهاي ها ميدان

  . ي خلق جبهههاي كارگري باشد نه دولت  صورتي كه تحت كنترل سازمان به
 از لحاظمتقابل رفتاري ، انتظار ي خلق جبههتر با احزاب  ها در كاتالونيا، با پذيرش ارتباطي مستقيم آناركوسنديكاليست

ي مركزي  در كاتالونيا تصميم گرفت كميتهتي  ان سي متعاقباً، شان داشتند. نمايندگي و نيز تداركات و اسلحه براي ميليشياهاي
شوراي «شرط كه اين شكلي از  ، گرچه با اين پيششركت كنددر دولت كاتالونيا د و ميليشياي ضدفاشيستي را منحل كن

در پوم كس با انحلال آن مخالفت نكرد.  ي مركزي ميليشياي ضدفاشيستي هيچ درون كميته». دولت«است و نه » دفاعي
، ايجاد دولت جديد را پذيرفت ،تي ان سيجدايي از  از ترساما،  دفاع كرد ي مركزي ميليشياي ضدفاشيستي كميتهاز اش  نشريه

  شوراي اقتصادي كاتالونيا را اجرا كند. » ي سوسياليستي برنامه« مشروط بر آنكه
ي مركزي ميليشياي ضدفاشيستي پيش از آن، اكثريتي  دولت جديد كاتالونيا كه در اواخر سپتامبر مستقر شد، همانند كميته

ترين اقدام شوراي دولت  ] مهم9ري قوي داشت.[يكم در آن زمان، تأث ، دستهم تي ان سيرا در خود داشت اما  ي خلق جبههاز 
كرد. طبق اين  مند مي كردن بود كه اين پروسه را، كه از ماه ژوئيه در جريان بود، تأييد و نظام كاتالونيا صدور فرمان اشتراكي

تناسب حضور  ي دولت به شده ي تعيين ها در كنار نماينده و اتحاديه ندشد شوراهاي مديريتي در هر شركت ايجاد مي ،فرمان
مختلف در دولت بود. اين فرمان پاياني بود بر اشتراكي كردن خودانگيخته و هاي  جناحگر سازشي ميان  داشتند. فرمان نمايان

   افزايش دخالت دولت در اقتصاد هموار كرد.را براي راه 
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نظامي از ايجاد خدمات عمومي به شهرداري،  مالكيت انتقال و ونيا شامل گسترشديگر اقدامات دولت جديد كاتال
مند كردن ازدواج مدني، قانون  گزاري براي ضابطه ي مظنونان به حمايت از شورشيان، قانون مردمي براي محاكمه هاي دادگاه

ي  ي بلندپروازانه هاي مترقي آموزش، و برنامه جنين قانوني، ترويج شيوه طلاق بسيار ليبرال، دسترسي به كنترل زادوولد، سقط
  ساخت مدرسه بود. 

ــ اكثريت در دولت كاتالونيا در پي  1936بازتاب روشني از توازن نيروها در پاييز   رقي ــهاي مت رغم اين سياست به
دهد  هاي محلي ضدفاشيستي به شوراهاي شهر نخستين گام مهم در اين راه را نشان مي تضعيف انقلاب بودند. تبديل كميته

هم  »كاتالونيا يحزب متحد سوسياليست«ازگردد، كه خواه كاتالونيا اجازه داد در سطحي محلي به قدرت ب كه به حزب جمهوري
سوي وحدت مورد نياز براي پيروزي در جنگ و  ، شوراهاي شهر را گامي بهپومتري  و تا حد كم تي ان سيآن را همراهي كرد. 

شان بود نه نفس وجودشان.  تركيب به اعتراضهاي محلي جديد عموماً در  تداوم انقلاب معرفي كردند. مخالفت با دولت يحت
» در هيچ شرايطي«خواه  اعلام كردند كه اعضاي احزاب جمهوريپوم و  تي ان سيبراي مثال، در لييدا اعضاي مجمع مشترك 

هاي انقلابي در  ). در بسياري از موارد همچنان كميته307، 2002ي حضور در دولت شهري را داشته باشند (پوزو  نبايد اجازه
ي  كردن و امنيت داخلي را حفظ كردند. معمولاً مداخله ي شهري به كار ادامه دادند و كنترل بر اشتراكي قامات احياشدهكنار م

در  ،، توزيع نمايندگان كه دولت كاتالونيا مقرر كرده بودآن زمان نيزموازي پايان دهد. حتي وضعيت تا به اين بود لازم  تي ان سي
  ]10).[294، 2002شد (پوزو  ينميك سوم شوراهاي شهر، اجرا 

 ينا ينظام هاي ينينش . عقباز آب درآمد يدر دولت مركز تي ان سيمشاركت  يبرا اي زمينه و مقدمه ياكاتالون رخدادهاي
در  تي ان سي يشنهاداست. اما پ يضرور ياقتدار كشور يشكل ها يكرد كه برخ يتتقو ها يكاليستآناركوسند يانباور را م

و  ،هاي كارگري سوسياليست فدراسيون اتحاديه، تي ان سيمتشكل از خود  »يدفاع مل يشورا« ييبرپا يسپتامبر برا ي يانهم
 هيچسر باز زد،  كارگرياقدام بدون حضور احزاب  اين پذيرشاز  سوسياليست ي اتحاديهكه  پس از آن خواهان، جمهوري

   .نياوردبه بار  اي نتيجه
با اين ادعا كه شرايط ماهيت دولت اسپانيا را تغيير  تي ان سي، كرد ميتهديد  رامادريد فرانكو كه ، زماني در اوايل سپتامبر

، پذيرفت كه ورود به دولت براي پيروزي در جنگ و محافظت از فتوحات انقلاب ضروري است. دولت مركزي با است داده
گاني و ارتباطات به دست آورده ، بازريهاي اعتبار و از طريق كنترل قواي نظامي، بخشتي  ان سياقتداري كه بر اثر مشاركت 

با تصميم مشاركت در دولت تي  ان سيرسد اغلب فعالان  نظر مي كند. به خود توانست شروع به استقرار مجدد اقتدار بود، مي
؛ بولوتن 184ـ172، 2001كرده بود (پيراتس   »خود را بر ايدئولوژي تحميل«جنگ » واقعيت تراژيك«موافقت كرده باشند. 

  ).1990ن واي و اسن
رفته منحل يا جذب  هاي ضدفاشيستي و انقلابي رفته ي كاتالونيا، كميته جديد و در پي تجربهمركزي با استقرار دولت 

هاي ضدفاشيستي در خلال سپتامبر منحل  اي، استاني و شهري شدند. در اندلس كميته ي منطقه شده تجديدسازمانهاي  قدرت
. در آستورياس، شوراي آستورياس و لئون در ندها شد جايگزين آنتي  ان سيهاي شهري جديدي با مشاركت  شدند و كميته
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تا ژانويه به جلساتش  خلقي اجرايي  شد. در والنسيا كميته از نمايندگان جنبش كارگري تشكيل آشكاريدسامبر با اكثريت 
زمان در سراسر  جديد هم يكه شوراهاي شهر با ورود دولت مركزي در اوايل ماه سپتامبر ضعيف شد. بااينقدرتش ادامه داد اما 

ابتدا از انحلال  ،تي ان سيتحت كنترل هاي  ويژه كميته ها، به تقليد از فرآيند كاتالونيا، بسياري از كميتهآنان به برپا شد، لوانت 
  سر باز زدند.خود 

ها در آراگون در پي آن بود كه خود را درون  كنترل آنارشيست حال، اين مقاومت دوام نياورد. حتي شوراي تحت بااين
شد، گرچه بازسازماندهي  ي خلق جبهههاي  سازمان تمام با شركت 1937ي  خواهان وارد كند، و در ژانويه جمهوريمشروعيت 

  ها.  هچنان تحت هژموني ليبرتارين
گيرتر از هر جاي  دانستند، چشم تنش پنهان ميان حاميان تداوم انقلاب و آنان كه انقلاب را مانعي برابر پيروزي در جنگ مي

بازتاب يافت. كارزار م پو هاي دگرانديشِ و دولت شوروي عليه كمونيست »كاتالونيا يحزب متحد سوسياليست«ديگر در كارزار 
حزب «و  »كاتالونيا يحزب متحد سوسياليست«ديگر به فراي مرزهاي اتحاد جماهير شوروي راه يافته بود. » تروتسكيسم«عليه 

، همانند احزاب كمونيستي در كشورهاي ديگر در آن دوران، كاملاً تابع مسكو بودند و ديري نگذشت كه »كمونيست اسپانيا
در كاتالونيا، اين پوم برپا كردند. بنا به قدرت انقلاب و را پوم » سكيستي ـ فاشيستيِتترو«زني عليه جريان  نكارزار عظيم بهتا

  . شدمنطقه متمركز   در آنناگزير كارزار 
 كه بود، شده متمركز سوسياليست كارگري هاي اتحاديه فدراسيون در كاتالونيا هاي كمونيست نوپديد نيروي از زيادي بخش 

 در ويژه به رشد اين. داشت سريعي رشد شد، اعمال 1936 اوت در كارگران تمام آور الزام يابي تشكل كه هنگامي آن صفوف
حزب متحد «ها و كلكتيوها بود.  ي تعادلي در برابر آنارشيست سفيد و فني مشاهده شد كه وزنه هاي يقه ميان بخش

هاي پاييني طبقات مياني و دهقاناني كه  در مناطق ديگر، از حمايت لايه، همانند حزب كمونيست اسپانيا »كاتالونيا يسوسياليست
  ]11از انقلاب هراسيده بودند نيز برخوردار بود.[

خواهان  ي جمهوري جبهه كردند. در پشت عيار جنگ را احساس مي شهروندان ديگر اثرات تمام 1937با فرارسيدن بهار 
آمده بودند، پس از مدت  مملو از جمعيتهزاران پناهنده كه به شهرهاي . داشتي كالاهاي اساسي وجود  كمبود فزاينده

عليه  را كارزارش »كاتالونيا يحزب متحد سوسياليست«اين بستر بود كه  در .شدند سابقه مي هاي هوايي بي كوتاهي متحمل حمله
اين جريان شد.  هاي وارد آمده بر شهروندان معرفي مي كه مسئول مصيبت هايي روي زياده انقلاب تشديد كرد،» هاي روي زياده«
  كرد. پا به ي مواد غذايي هياهو ، بر سر كمبود فزاينده»تر، غذاي بيشتر ي كم كميته«ويژه با شعار  به

ي  بر حوزهدست آوردن كنترل در سپهر اقتصادي با اقداماتي براي انحصار دولتي  خواه براي به تحركات مقامات جمهوري
هاي رقيب و ميان پليس و كارگران راديكال تناوب  بار ميان جريان هاي خشونت ، درگيري1937شد. تا بهار امنيت همراه 

در  »كنترل غيرقابل«افراد و ساير ] POUM[پوم كه  مبني بر اين  . اتهامات مكرر در نشريات كمونيستياي يافته بود فزاينده
ــ كه ديگر كاملاً در دست  دولت كاتالونيا اي حملات به چپ تندرو بود.هستند، توجيه ديگري بر» ها فاشيست انمأمور« واقع

ميان در روستا بار  هاي خون درگيريبود ــ از  »كاتالونيا يحزب متحد سوسياليست«خواه كاتالونيا و  حزب جمهوري
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تحت كنترل خود و ممنوعيت  و ايجاد نيروي پليس متحد 1937ي  در فوريه استفاده كرد تا شان ها و مخالفان كلكتيويست
  . را توجيه كنداي  هرگونه وابستگي سياسي يا اتحاديه

، پومنبود. علاوه بر موثر خواهان، فقط از طريق اقدامات مديريتي و تبليغات  ي اقتدار جمهوري ها براي تثبيت دوباره تلاش
برد انقلاب اجتماعي مبارزه  كه براي پيشبلهوري، ها هنوز باور داشتند كه نه براي دفاع از جم بسياري از آناركوسنديكاليست

خواه كوشيدند مركز تلفن بارسلون  جمهوريضربت مه به اوج رسيد، هنگامي كه گاردهاي  3كنند. اين وضعيت ناپايدار در  مي
براي انقلاب ي عطفي  در شهر بود، اشغال كنند. نبردهاي خياباني پس از اين حمله به نقطهان را، كه نمادي از كنترل كارگر

ياران « ،، كه در محلات فقيرتر ريشه دوانده بودند، و گروه آنارشيستي راديكالتي ان سي هاي دفاعي بدل شد. مقاومت را كميته
ايجاد خونتاهاي انقلابي متكي بر خواستار هاي آنارشيستي جدا شد و  بندي ] اين گروه از ديگر گروه12سازمان دادند.[ »دوروتي

  ». قدرت را در دست بگيرند«بايست  ميبود كه پوم ، و FAI، تي ان سي
ترسيدند چنين  براي تسلط كامل بر بارسلون دودل بودند و ميپوم ، در برابر پيشنهاد فاي وتي  ان سيحال رهبري  بااين

هم به تعميق به برچيده شدن سنگرها و هم  ،بس اقدامي به وخامت اوضاع بيفزايد. فراخوان رهبران ليبرتارين براي آتش
ي چپ راديكال بود ــ  انجاميد. پيامد اين نبرد سركوب گسترده ي خلق جبهههمكاري با احزاب براي  تي ان سيمخالفت درون 

 غيرقانوني اعلام شد و رهبرش اندرو نينپوم زنداني شدند، تي  ان سي، صدها ميليشياي ندهاي نظارتي منحل شد گشت
)Andreu Nin(  .به قتل رسيد  

دموكرات بدون مشاركت  سوسيال )Juan Negrín( كه خوان نگرينِ  شكست انقلابيون در كاتالونيا، دولت جديد ــبا 
دولت شوراي  1937اش را به واپسين سنگر انقلاب، آراگون شرقي، معطوف كرد. در اوت  در رأس آن بود ــ توجهتي  ان سي

در حالي ش را دستگير كرد، و بسياري از كلكتيوهاي منطقه برچيده شدند. در همين حين در كاتالونيا، انآراگون را منحل و رهبر
ها، و حمايت از بازگرداندن  شد، حملات به كلكتيوها نيز با هجوم پليس، مصادره كه وضعيت سياسي عليه انقلاب دشوارتر مي

شده نيز بيش از پيش به دولت  زمان، صنايع اشتراكي . هم)135، 2002املاك به مالكان پيشين، افزايش يافت (كاستلز 
شد، بنابراين كلكتيوها مجبور بودند  توقيف مي خود كالاهاي صادراتي كلكتيوها در بندر وروديگاهي شدند.  كاتالونيا وابسته مي

 ،دولت كاتالونيا بر اعتبارات نيز رو دسترسي مستقيمي به ارز خارجي نداشتند. كنترل از طريق دولت كاتالونيا تجارت كنند و ازاين
  سازي را بيش از پيش تضعيف كرد.  اشتراكي

كه كنترل كارگري بر اقتصاد در  براي اين  تقويت تسلط دولت مركزي بر وضعيت نظامي و سياسي همراه شد با تلاش
آن دسته از كردن شد. در  راكياشتمند شود. كنترل دولتي جايگزين  كم ضابطه سراسر اسپانياي انقلابي اگر نه محو، كه دست

رفت و نخبگان  ميگيري از ميان  هرگونه مشاركت كارگران در فرآيند تصميم ،كرد صنايعي كه دولت مركزي تصرف مي
شد تا كلكتيوهاي باقيمانده به استفاده كنترل اعتبارات نيز از شدند. همانند كاتالونيا،  ميجديدي از كارگزاران دولتي تحميل 

  لت درآيد. قيموميت دو
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ي كارگر  اي از طبقه هاي گسترده چرا كه با مخالفت بخش ،ي آنتوني كاستلز، كنترل دولتي ناكارآمد از آب درآمد گفته به
هاي معطوف به  ي دولت برنامه مداخله ،انجاميد. در بسياري از مواردبارآوري روبرو بود و به تضعيف روحيه و سقوط متعاقب در 

و به افزايش  ندها توليد را مختل كرد بوروكرات از يا شده را برچيد. شمار فزاينده هاي اشتراكي اقتصادي شركتيي آافزايش كار
بر كرد و نه  د و اغلب برمبناي تعصب سياسي عمل ميو. دولت همچنين فاقد كاركنان شايسته بندنارضايتي كارگران دامن زد

دست دولتي انجام  ي دولت بخشي از طرحي سوسياليستي نبود بلكه به اخلهيي اقتصادي. روشن بود كه مدآمعيارهاي كارمبناي 
  ).1996دموكراتيك داشت ( سراسر ليبرال اي گيري شد كه جهت مي

زمين برگرداندن ي  ها بود، فرماني صادر كرد كه اجازه ، وزارت كشاورزي، كه در كنترل كمونيست1936تر، در اكتبر  پيش
كرد دهقانان بتوانند ميان  كرد و تضمين مي هاي كارگري را الزامي مي هاي اتحاديه بازبيني مصادره داد، به مالكان پيشين را مي

ها براي اجراي اين فرمان به تنش فزاينده ميان  . تلاشزنندانتخاب  دست به فردي يا اشتراكي از زمينبرداري  بهره
شان انجاميد. در والنسيا نيز وضع به همين منوال  و مخالفان  ــزدند  ها ــ كه عموماً از رعايت ضوابط آن سر باز مي كلكتيويست

دهي كرد. فدراسيون  سازمان )FPC(كار را در فدراسيون استاني دهقانان  جا حزب كمونيست دهقانان محافظه در آنكه بود، 
در تي  ان سيها استفاده كردند.  ها و نابودي دارايي از اين فرمان براي دستگيري كلكتيويستاستاني دهقانان به كمك پليس 

  ). 39ـ38، 1088(كاسانووا » ضدانقلاب در هر روستايي فعال است«كه داد گزارش  1938ي  ژانويهوالنسيا در 
 ي مؤسسه مدير كمونيست، سيلواي خوسه. گذاشت محصول برداشت بر بار زيان تأثيري كشاورزي كلكتيوهاي عليه حمله
در روستاها ويراني ي كلكتيوها، شامل كلكتيوهاي موفق و داوطلبانه،  مستبدانه انحلال كه كرد تأييد بعدها كشاورزي، اصلاحات

و اغلب كلكتيوهاي باقيمانده  ندشد بايد دوباره برپا مي  بسياري از كلكتيوها ــ از جمله در آراگون ــ ،بار آورد. در نتيجه به
در حاصلخيز هاي  درصد از زمين 40، گزارش داد كه 1938در اوت ي اصلاحات كشاورزي  مؤسسهنخورده باقي ماندند.  دست

خانواده وجود داشت ــ  156.822كلكتيو مشتمل بر  2213كشت اشتراكي هستند. در آن زمان زير همچنان استان پانزده 
اي روشن  طور قانوني اشتراكي شده بودند ــ نشانه درصد به 54از ميان اين كلكتيوها تنها . 1936ش از توجهي بي طرز قابل به

 به مقاومت در برابر خواه، ي جمهوري رغم تغييرات راديكال وضعيت سياسي درون منطقه ، بهها كه بسياري از كلكتيويست از اين
  ).522،539، 1996اندازي دولت ادامه دادند (برنكر  دست

  ناتمام انقلاب
فقط براي تمركز توليد اقتصادي، كه پيش  قدرت برقرار شود، نه بديل براي كاميابي انقلاب لازم بود شكل ماندگاري از ساختار

ها كه در تمام سطوح در  ي كميته ي پيچيده شبكه بحث است كه آيا قابلاز هر چيز براي پيروزي در جنگ عليه فاشيسم. 
هاي  ها در اسپانيا و سوويت هاي عميقي ميان كميته تفاوتيك بديل بدل شود يا نه.   توانست به پديدار شد مي 1936ي  ژوئيه

در مخالفت بودند يا ها ن موارد، انتخاب مستقيم تودهاسپانيا، در اغلب  هاي كميتهروسي يا شوراهاي كارگران آلماني وجود داشت: 
ها را از بدل شدن به بديلي  شان آن بودند، و ماهيت پراكنده» بورژوايي«اني از احزاب ها شامل نمايندگ با دولت ايجاد نشدند؛ آن

داشت.  موجود بازمي براي دولت  
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ي مركزي ميليشياي ضدفاشيستي  كميتهند كه ك استدلال مي )Agustin Guillamón( براي مثال آگوستين گيامون
دست  كنترل بر نظم عمومي و قواي نظامي را بهاز طريق آن بود كه دولت كاتالونيا » ارگان همكاري طبقاتي«كاتالونيا صرفاً 

رار برق» ها دورنگي قدرت«، ي مركزي ميليشياي ضدفاشيستي ميان دولت كاتالونيا و كميته» دوگانه قدرت«جاي ارتباط  به آورد.
دفاعي، تداركات، محلات و كارخانه وجود  گوناگونهاي  در عوض در ميان كميته» ي كارگر ي نارس قدرت طبقهها ارگان«بود. 

  ).68ـ63، 2007( داشت
اعتبار و ناتوان  بيدولتي براي دستگاه  ،قدرتي بديل ي پايه شك ها بي كميته ،نظر از درك بازيگران اصلي صرفحال  بااين

ها تفاوتي  ي دست مقامات بودند، با آن كردند، يا در ظاهر ساخته هايي كه با مقامات محلي همكاري مي كميته . حتيبودند
هاي نوپديد ــ بدون قصد تقابل با دولت ــ جانشين بسياري از  اي و استاني، كميته منطقهويژه در سطحي  بنيادين داشتند. به

  كاركردهاي آن شدند. 
گر قدرتي انقلابي بودند. طبقات مسلط  در معناي كلي نمايانهاي مسلح و كلكتيوها  ها، گشت تركيب كميته ،بنابراين

چه در  ). آن509ـ506، 2002ي كارگر واگذار كرده بودند (پوزو  و به طبقه» كنترل بخش مهمي از دولت را از كف داده«
 Carlos( توان، همانند كارلوس م. راما بهترين وجه مي به ،داشت وجودهاي نخست  در خلال هفتهخواه  اغلب نواحي جمهوري

M. Rama،(  گنسالس مونيس و ديگران.  قدرت ]دو فاكتويبالفعل [وضعيت) 87، 1986دوگانه توصيف كرد(.  
  ير بروئه: ي پي گفته در پايان، به
و  مانگونه كه در آلهمان ،قدرت انقلابي در اسپانيا جديد هاي در ارگان شپيپيشا ناصر بازگشت دولت بورژواييتمام ع
و خلق   ي جبهه برنامه موقعيتي را ايجاد كردند كهبه بازگشت  و گذار ي ازشكل و از اين منظر، ؛ندشد يافت مي روسيه

معناي آن بود كه در وضعيتي كه در آن  به روند ... آيا اين كردند مي تلقي» وضع عادي« ، آن راديگر احزاب [حامي آن]
گذار در مسيري ، عناصري وجود نداشت كه 1936]، يعني در تابستان قرار داشتندهاي قدرت انقلابي در اسپانيا [ ارگان

 1936[اساساً] ... هيچ تفاوتي ماهوي ميان وضعيت اسپانيا در . ... طور نيست اين وجه هيچ پذير كند؟ به را امكانمتضاد 
   وجود نداشت. 1917ي  و وضعيت روسيه در فوريه

  
ي  ، مصالحهي كارگر و دهقانان را تعيين كرد قدرت انقلابي جديد متكي بر طبقه غيابچه  گيرد كه آن بروئه نتيجه مي

  ). 46ـ44، 1982بود (خلق ي  هاي كارگري با جبهه سازمان
انقلاب ممكن بود. مسئله اين  زدن بر شور و شوق عموميِ ناشي از، پيروزي در جنگ تنها با لگام پومو تي  ان سياز نگاه 

شان در ميليشياها،  پيگيري انقلاب فراتر از درگيري عملي و روزمرهاي براي  ها هيچ استراتژي بود كه آناركوسنديكاليست
انقلاب همين حالا هم تي  ان يسباور اغلب كادرهاي  بههاي متفاوت مصادره، يا ايجاد تبليغات عمومي نداشتند.  كلكتيوها، شكل
فقط غيرضروري كه ناعقلاني بود؛ تلاش براي اين كار تنها به برقراري  نه ها} تصرف قدرت {از نگاه آنپيروز شده بود. 

  كردند.  ها نياز به آن را احساس مي و نه كميته دانست ي قدرت بديل مي ها را پايه كميتهتي  ان سيانجاميد. نه  ديكتاتوري مي
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، و »همكاري«هدايت  راهي براي كم يا دست ،خواه جمهوري مقاماتاي براي كنترل  ها را وسيله كميتهتي  ان سيرهبري 
طور  همانكرد. در واقعيت،  گاه آن را بديلي براي دولت قلمداد نمي هيچ، اما دانست مي راهي براي حفظ استقلال اتحاديهحتي 

اشيستي كاتالونيا اتفاق افتاد، تخصصي كردن و خلق نهادها هم با كارگران و هم با ي مركزي ميليشياي ضدف كه در مورد كميته
منطق همكاري با دولت كه  عدهافقط ب. هاي قانوني هموار كرد راه را براي بازگشت كامل قدرت نمايندگان دولت كاتالونيا

 به معناي چيزي كردند كه در عملطرح  شروع به فاي وتي  ان سيفعالان  ، برخياحياشده روشن شد دوباره خواه جمهوري
  نمايان بود. » خونتاهاي انقلابي«روشني در فراخوان گروه ياران دوروتي براي تشكيل  گونه كه به بود؛ همان» كسب قدرت«

ي برنكر،  گفته غايت فعال بودند، به كلكتيوها بهي  ي روزمره در ادارهها  در سپهر اقتصادي، در حالي كه آناركوسنديكاليست
هاي  ها و انجمن ايجاد فدراسيون). 556، 1996براي تطبيق اقتصاد با نيازهاي جنگي نداشتند (» طرح مشخصي«گونه  هيچ

دودي بر تأثيرات محصرفاً كارآمدتر كردن اقتصاد اشتراكي، هاي بيش از پيش فزاينده براي  و صنعتي، در كنار طرحكشاورزي 
داري  سرمايه«ويژه دچار آن چيزي بودند كه كاستلز  هاي بزرگي از صنعت به بخشهاي روياروي انقلاب داشت.  برخي دشواري

دانستند، با ديگر  خود مي» دارايي«شده را  هاي اشتراكي در آن شركتكارگران كند، كه  توصيف مي» ي كارگر نوين طبقه
عمومي، ميان خود تقسيم منافع گذاري در راه  سرمايهجاي  دند و تمام سودها را بهكر شده رقابت مي هاي اشتراكي شركت

  ). 64ـ49، 1993كردند (كاستلز  مي
 تا فاي و تي ان سي. برد ديگري جاي به راه بورژوازي دولت با همكاري منطق: از پس اين معضلات برنيامدند گاه هيچ
» هاي توتاليتر دولت شكل«و دشمن   »دشمن ديكتاتوري«كه  اين بر مبني ،خود آنارشيستي اصول آشكارا 1937 تابستان
زمان ساختاري را  هماز اعضاي خود خواستند با نهادهاي موجود دولتي همكاري كنند.  كنار گذاشته بودند. آنها را هستند،
در تي  ان سي .بودنزديك حزب سياسي ساختار گذاشت كه به  شكلي از تمركز كنار مينفع  هاي خويشاوند را به كه گروه ندبرگزيد
روها و  خواه روي آورد كه ديگر تماماً در اختيار ميانه دولتي جمهوري هب ،ا شكست نظامي خردكننده در آراگونب 1938مارس 

ي ها فدراسيون اتحاديهكه با  بود مانيفستيتي  ان كنار گذاشتن اصول ليبرتارين توسط سي مظهر ها بود. ترين بخش ضدانقلابي
به فرعي دانستن هرچيزي نسبت به جنگ را نقش دولت در موضوعات اقتصادي و نياز  و در آن امضا كرد كارگري سوسياليست
  ). 6ـ495، 1996تصديق كرد (برنكر 

. كرد پافشاري مي دولت پرولتري جديدضرورت  بر ،ت انقلاب  و شكست فاشيسمنجابراي  ،تي ان سيبرخلاف در پوم 
 انتخاب شود. ها رزمندههاي كارگران، دهقانان و  كميته گاناز مجمع نمايند بايست خواستار حكومت كارگران بود كه ميحزب 

تاستورف (بود هاي انقلابي موجود متفاوت  كردند و از اين رو با بسياري از كميته ها را اعضاي عادي انتخاب مي اين كميته
2009 ،108.(  

اين معنا كه خطوط فعاليت ديگري پيش نه به اما ، بوداش بر رويدادها  آشكار در برابر تأثيرگذاريمانعي پوم  نسبيضعف 
تصميمش براي مشاركت  بهتوجه   ، نقدي شايانو هم پس از آن جنگ داخلي در حين وهم رويش قرار نداشت. درون حزب، 
جديد تصديق شد. يكي از  يقدرتهاي  ايندگي پايهنمها براي  پتانسيل كميتهويژه  بعدها، بهدر دولت كاتالونيا وجود داشت. 
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 ها از ميان بردن كميته [و آن] يك مأموريت تاريخي داشت ...«پس از جنگ نوشت كه شوراي دولت كاتالونيا پوم رهبران 
خدمت «از انجام اين  پس؛ »به نيروهاي انقلابي بباوراند«كه ضرورت اين كار را » محول شده بود«اين وظيفه پوم  بهو   »[بود]
ها  بر آناركوسنديكاليستاين بود كه چگونه پوم ي مركزي  . مسئله) 1936(دسامبر  كردنداز دولت اخراج را پوم  ،»بها گران

موجب ، ي خلق جبهه از اش سياسيتبعيت  ازتي  ان سي اي جدا كردن حتي بخشي از پايگاه توده درپوم ناتواني . تاثير بگذارد
  ).64، 44 ،2006شد (دورگن  توان استدلال كرد، شكست انقلاب  و، ميپوم  انزواي

 بخاطر فقداناساس منافع خود است. اما بر ي جامعه  هاي ابتكار عمل كارگران براي اداره سرشار از نمونهانقلاب اسپانيا 
 اين تجربيات بزرگ اجتماعي و اقتصاديزير پاي به سرعت وخامت سريع وضعيت نظامي، روشن و در بستر  اي بديل سياسي

داشت، خويش را ن ي»زرگترين خواستهب« گزينش  ، جنبش ليبرتارين گستاخيهاي كاتالونيا ي آنارشيست گفته به خالي شد.
 ،»همكاري« يا» ديكتاتوري«ي  دو راهه ،باوجوداين بافته و سراسر سازگار بود. ها و اصولش در هم آرماننه با هرچند اين گزي

ي كارگر براي شكست فاشيسم  هاي جنبش طبقه ي بخش واقع در شكل كنش واحد با بقيهاي كاذب بود. همكاري در  هدوگان
و دموكراسي  خلقهاي  جاي ديكتاتوري، ساختاري جديد و متمركز بود مبتني بر كميته . بديل اين شرايط، بهضروري بود
ها در جنبش كارگري،  اي براي اتحاد با ديگر گرايش استراتژياز تي  ان سياما موفقيت آن منوط به برخورداري مستقيم ــ 

هاي اسپانيا كه براي برپايي قدرت جديد آماده نبودند، به بازسازي  آناركوسنديكاليست .پوم بودهاي چپ و  ويژه سوسياليست به
   .قدرت قديمي ياري رساندند

  

كه با مبارزات كارگران هفت تپه و فولاد اهواز  ،يو جنبش كارگر يطبقات ي با مبارزه ايپو يونديدر پ »:نقد« حيتوض
آزادانه و  يمعضلات امر راهبر زيها و ن ها، برنامه و در ارتباط با هدف شوند، يآشكار م شياز پ شيب شيو نمودها ها شهير

 ييجنبش شورا يخيتار يها و تجربه ينظر يمبان ي را درباره ييسلسله نوشتارها تشاران ،ياجتماع ديو بازتول ديتول ي آگاهانه
و  يجنبش كارگر يخيتار يها تجربه رامونيپ ييها يها و واكاو با گزارش نكينوشتارها، ا ني. اميآغاز كرد يو كنترل كارگر

 يمقطع يها يو ناكام ها يروزينه تنها پ ها، يواكاو نيا ي . وجه برجستهافتيدر نقاط گوناگون جهان ادامه خواهند  ييشورا
ها و  بلكه كنش و واكنش آن با جنبش ژه،يو يديتول ي شاخه ايبنگاه  كي ي جنبش خاص و در محدوده كيدر چارچوب 

 يها وهيآنها با ش ي رابطه زيو ن نيمع يخيو تار ياجتماع طيآنها در متن شرا شيو پو شيدايپ ،يو اجتماع ياسيس يدادهايرو
خاص در  هاي نام به  – رناپذي اجتناب و – اريبس يها موجود است. اشاره شيشاپيپ اينوپا  ياسيس يها و سازمان يابي سازمان

 ي رازهيو ش  مانع از انتقال رشته ن،يمع يخاص و مكان يا مربوط به دوره يدادهايرو ايها  ها، اعم از افراد، گروه نوشته نيا
  ستيها ن آن ياسيو س ينظر يوردهاآ ها و ره تجربه نيا نياديبن

   
  اي است از فصل هشتم كتاب زير: جستار حاضر ترجمه

Azzellini, D. Ness, E. (Eds). (2011). Ours To Master and To Own: Workers Control From the Commune to the 
Present. Haymarket Books.  
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  ها يادداشت
 براي اصطلاح دو هر كه چرا رود، مي كار به يكديگر جاي به فصل اين در »آناركوسنديكاليست« و »ليبرتارين« كه باشيد داشته خاطر به. 1

  .شد مي استفاده يانقلاب هاي كميته ماهيت توصيف
 منابع و اصلي ي نگارانه تاريخ مناقشات از اي خلاصه براي ؛1991 بولوتن ؛2008 تمين و بروئه به. نك داخلي جنگ و انقلاب ي درباره. 2
  .2007 دورگن به. نك بيشتر،
 حزب اين .شد گذاري پايه ها تروتسكيست و» بلوك كارگران و دهقانان« ي پايه بر 1935 سپتامبر در كارگران ماركسيستي وحدت حزب. 3
 ي جبهه« برپايي به كارگري هاي سازمان ديگر ترغيب در كه هنگامي اما دانست، مي »طبقاتيهمكاري « بود و آن را ي خلق جبهه مخالف جديد

  .38ـ35 ،2006 دورگن به. نك گرفت؛ انتخاباتي ي معاهده امضاي به تصميم ماند، ناكام  »كارگري
  .2002 پوزو به. نك است؛ كاتالونيا ي درباره انتخاباتي هاي كميته كامل بررسي تنها. 4
كاتالونياي حزب كارگران سوسياليست  فدراسيون كاتالونيا، كمونيست حزب توسط 1936 ي ژوئيه رد كاتالونيا سوسياليستي متحد حزب. 5
  . شد تأسيس كاتالونيا پرولتري حزب چپِ هاي ناسيوناليست و كاتالونيا سوسياليستي اتحاد دموكرات سوسيال حزب ،اسپانيا
 هاي اتحاديه فدراسيون وتي  ان سي كاتالونيا، خواه جمهوري حزب از نمايندگاني از متشكل كاتالونيا ضدفاشيستي ميليشياي مركزي ي كميته. 6

 خواهان جمهوري اقدام ،پوم ،كاتالونيا يحزب متحد سوسياليست از نماينده يك و ،فاي از نماينده دو ،)نماينده سه هركدام از( سوسياليست كارگري
  .بود دهقانان ي اتحاديه و كاتالونيا
  ). 89 ،2007 گيامون( بودندتي  ان سي از آن نفر 400 كه ندبود مبارز 931 از متشكل نظارت هاي گشت اكتبر پايان در. 6
 در كه كردند تأسيس 1936 سپتامبر در را شرق كشاورزي صادرات متحد شوراي ،سوسياليست كارگري هاي اتحاديه فدراسيون و تي ان سي. 7
  . بود همتا بي 1951 تا كهرقمي  ــ كند صادر پرتقال تن 750.000 توانست شورا اين. داشت انبار 1500 و شاخه 270 نهايت
 و ها، كمونيست ،)رو ميانه( هاي سوسياليست  :دادند ادامه ي خلق جبهه دموكراتيك ليبرال ي برنامه از حمايت به كه احزابي به اشاره. 8

  ). ها ليبرال( خواهان جمهوري
هاي  فدراسيون اتحاديه از نماينده يك و ،تي/فاي ان سي و كاتالونيا خواه جمهوري حزب از نماينده سه از متشكل كاتالونيا دولت شوراي. 9

 نظامي مشاور يك ي علاوه به ،دهقانان ي اتحاديه و ،كاتالونيا خواهان جمهوري اقدام ،پوم ،كاتالونيا يسوسياليست حزب متحد ،كارگري سوسياليست
  .بود

   .داشتند را كاتالونيا دولت شوراي نمايندگي نسبت همان جديد شوراهاي نظري سطح در. 10
فدراسيون  از بخشي كه بود 1936 اكتبر در) GEPCI( خرد تاجران و وكارهاي كسب انجمن تأسيس امر اين ي نمونه ترين روشن. 11
  . شدهاي كارگري سوسياليست  اتحاديه

  . بود جنگ از پيش مستقيم اقدام حاميان از و آنارشيست نظامي رهبران ترين برجسته از يكي دوروتي بوناونتورا. 12
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